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تقدیم به مادرم که هم چون نامش، فرشته است.
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ماجرای نويسنده
در اوایل قرن بیستم، روزنامه‌های شهرهای بزرگ آمریکا 
حیاتی‌ترین وسیله‌ی ارتباطی بودند و بیشتر خانواده‌ها در هر 

روز، یک روزنامه می‌خریدند.
پدربزرگ من هوارد گریس، عضوی از این دنیای پرهیاهو 
نیوجرسی  و  نیویورک  در  صبح  روزنامه‌ی  خبرنگار  او  بود. 
بود. امّا بعد از ظهرها، زمانی که کار خبرنگاریش به پایان 
با  را  ماجراجویانه‌ای  و  هیجان‌انگیز  داستان‌های  می‌رسید، 
نام‌های هنری مختلف برای رئیس مشهور اداره‌ی فرهنگ و 

هنر جوانان، ادوارد ال. استراتمایر می‌نوشت.
مادر بزرگ من یک نویسنده بود و اولین روزنامه نگار 
زن در نیوجرسی به حساب می‌آمد و در نوشتن داستان برای 
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آقای استراتمایر به پدربزرگم پیوست و بعد از او فرزندانشان 
یک  تا  پیوستند  آن‌ها  به  کلیو-  خواهرش  و  راجر  –پدرم 
مقاله‌ای  در  بیاید.  وجود  به  نویسنده  نفری  خانواده‌ی چهار 
ملقب  در مجله‌ی فورچیون به "خانواده‌ی گریس نویسنده" 
شدند. آن‌ها تعداد زیادی از مجموعه داستان‌های معروف را 
نوشتند که مهم‌ترین آن‌ها عبارت بودند از؛ تمام داستان‌های 
بیشتر  آخر،  جلد  دو  از  غیر  به  سوئیفت  تام  کلاسیک 
داستان‌های دوقلوهای بابزی، تمام مجموعه داستان‌های جو 
بیسبال و تعداد زیادی دیگر که بیش از 500 عنوان کتاب 

هستند.
که  روزنامه‌ی صبح  انتشارات  مسؤول  اسکادر،  ام.  ای. 
بزرگم  پدر  از  می‌شود  شناخته  سوئیفت  تام  چاپ  عامل 
خواست که داستان‌هایی برای کودکان بنویسد که موضوع 
آن‌ها حیوان‌ها باشند و پدر بزرگم گفت که درباره‌اش فکر 

می‌کند.
این  به  و  بود  زدن  قدم  حال  در  گریس  هوارد  وقتی 
گوش‌دراز  خرگوش  یک  به  چشمش  می‌کرد،  فکر  پیشنهاد 
که  بود  روز  آن  و  بود  لانه‌اش  ساختن  حال  در  که  افُتاد 
به  بعد  هفته  چند  و  آمد  وجود  به  گوش‌دراز  ویگیلی  عمو
چاپ رسید و در خانه‌ی هزاران و سپس میلیون‌ها نفر راه 

پیدا کرد.
از  داستان  شش  هفته  هر  و  تازه  قصّه‌ای  روز  هر 
ویگیلی چاپ می‌شد که هرکدام با پایانی دلنشین همراه  عمو
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می‌داد  قرار  مناسب  در مسیری   را  کودکان  که ذهن  بود 
و موضوع داستان بعدی را مطرح می‌کرد و به این ترتیب 
روزنامه‌ی صبح، اوّلین روزنامه‌ای شد که داستان‌هایی را در 
اختیار پدرو مادرها قرار می‌داد تا شب‌ها و در زمان خواب 

برای کودکان بخوانند.
داستان‌ها خیلی زود در روزنامه‌های سراسر آمریکا و دنیا 
به چاپ رسیدند. تمام داستان‌ها جذاب و هیجان‌انگیز بودند. 
و  نداشت  و خشونت در آن‌ها وجود  و درگیری  امّا جنگ 
شخصیت‌های داستان نام‌های دلنشین و ظاهری زیبا داشتند 

که باعث می‌شد بچّه‌ها آن‌ها را دوست داشته باشند.
داستان‌های روزانه‌ی عمو ویگیلی برای اداره‌ی فرهنگ و 
هنر جوانان حدود 50 سال ادامه داشت و در طول این مدت 
وجود  به  ویگیلی  عمو بازی‌های  و  اسباب‌بازی‌ها  داستان‌ها، 
آمدند. پدر بزرگم قبل از مرگش در سال 1962 از مادرم 
که او هم یک نویسنده بود درخواست کرد که داستان‌های 
عمو ویگیلی را ادامه دهد و او هم تا امروز این کار را انجام 

داده است.

بروکس گریس
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سَمي دُمك‌وچولو در تله
روزي روزگاري دو بچّه‌ی كُنجكاو به همراه پدر و مادر، 
عمويشان و جين ويزي‌پيزي در لانه‌ي كوچكي در زيرزمين 

زندگي ميك‌ردند.
جين ويزي‌پيزي كي پرستار بود امّا براي انجام دادن 
كارهاي لانه، نگهداري از بچّه‌ها و آشپزي در آن‌جا استخدام 
جين‌  همه  ميك‌رد،  آشپزي  بامزه  خيلي  چون  و  بود  شده 

ویزی‌پیزی صدايش ميك‌ردند.
جين ویزی‌پیزی موهاي بلند و بيني كشيده، نوك تيز  و 
حال  به  تا  كه  داشت  روشنی  چشم‌هاي  و  دراز  خيلي  دُم 
نديده‌ايد. هم‌چنين او شناگر ماهري بود و مي‌توانست براي 
جين ‌ويزي‌پيزي  حقيقت  در  بماند.  آب  زير  زيادي  مدت 
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كار  آن‌ها  براي  كه  خانواده‌اي  و  بود  بزرگ  كي موش‌آبي 
ميك‌رد، به اندازه‌ي او عجيب و غريب بودند.

سمي  دُم‌کوچولو،  مادر  دُم‌کوچولو،  پدر  از  خانواده‌ 
گوش‌دراز  ويگیلي  عمو و  دُم‌کوچولو  سوزي  دُم‌کوچولو، 
گوش‌هاي  خانواده  اعضاء  همه‌ی  البته  بود.  شده  تشيكل 
و چشم‌هايشان  داشتند  كوچولو  خيلي  دُم‌هاي  دراز،  خيلي 
صورتي رنگ بود. آن‌ها عادت داشتند در شب‌هاي بسيار 
سرد بيني‌هاي خود را مثل ستاره‌هاي چشم‌كزن مرتب به 

هم بزنند.
تا حالا متوّجه شده‌ايد كه اين خرگوش‌ها  فكر ميك‌نم 
زندگی  زيرزمين  در  لانه‌اي  در  كه  هستند  خانواده‌اي 
را  لانه  این  مي‌گویيم.  زيرزميني  لانه‌ي  آن  به  می‌کنندكه 
خودشان در پاركی بالاي كي كوه، دُرست پشُت منطقه‌ی 

پرُتقال دُرست كرده بودند.
البته اين پرُتقال از پرُتقال‌هايي نیست كه شما مي‌خوريد، 
كي  كه  اين  با  جين ‌ویزی‌پیزی  است.  زيبا  محلي  اسم 
موش‌آبي بود و اسم عجيب و غريبي داشت، آشپز خيلي 
ميك‌رد.  رفتار  مهرباني  با  سوزي  و  سَمي  با  و  بود  خوبي 
دُرستك‌ردن  و  لانه  نظافت  بچّه‌ها،  از  مراقبت  كنار  در 
تختخواب‌ها با برگ و علف را انجام مي‌داد و هم‌چنين براي 
خريد هويج، شلغم و كَلمَ )كه بچّه خرگوش‌ها از بستني هم 

بيشتر دوست داشتند( به فروشگاه مي‌رفت.
بيماري  كه  بود  پير  خرگوش  كي  گوش‌دراز  عمو 
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رماتيسم داشت و نمي‌توانست كارهاي سخت انجام دهد. 
بعضي وقت‌ها كه جين ویزی‌پیزی كار زيادي داشت، عمو 
گوش‌دراز براي خريد شلغم و كلم به فروشگاه مي‌رفت و 

به او كُمك ميك‌رد.
عمو گوش‌دراز، خرگوش با تجربه و عاقلی بود و چون 
و  گرم  گوشه‌ي  خانواده  پدر  نداشت،  زندگي  براي  جايي 
نرمي از لانه‌ را براي زندگي به او داده بود و در عوض عمو 
گوش‌دراز برای تربيت بچّه‌خرگوش‌ها تلاش می‌کرد و هر 

روز به آن‌ها درس‌هایی از زندگي مي‌داد.
دو  بايد  كه  داد  ياد  بچّه‌خرگوش‌ها  به  عمو گوش‌دراز 
سوراخ مثل در براي لانه‌ی خود بسازند تا زماني كه سگي 
فرار  ديگر  سوراخی  از  كرد  دُنبال  سوراخی  از  را  آن‌ها 

كنند.
آموزش  ميك‌نم  »فكر  گفت:  آن‌ها  به  عمو گوش‌دراز 
براي امروز كافي است، بهتر است برويد برف‌بازی کنید.«

امّا قبل از اين كه آن‌ها بيرون بروند جين ویزی‌پیزی 
اطراف لانه را نگاه كرد تا مطمئن شود هيچ سگ يا شكارچي 
آن اطراف وجود ندارد. و بعد سَمي و سوزي بيرون رفتند 
و مدّت زيادي بازي کردند. وقتي بچّه‌ها از لانه خيلي دور 
شدند، چشم آن‌ها به ساقه‌ی كلم خوشمزه و آبداری افُتاد 

كه روي زمين و مقابل سوراخی قرار داشت. 
راه  در  ویزی‌پیزی  جين  ببين!  را  »آن‌جا  گفت:  سَمي 

برگشت از فروشگاه اين ساقه‌ی كلم را اين‌جا انداخته.« 
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سوزي گفت: »اين سوراخ به سمت لانه‌ی ما نمي‌رود.« 
سَمي جواب داد: »البته كه مي‌رود.« و ادامه داد: »من 
را  اين  پس  هستم،  گرسنه  خيلي  و  نخوردم  صُبحانه  زياد 

مي‌خورم.«
سوزي به آرامي گُفت: »مواظب باش، عمو گوش‌دراز 
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پيدا  كه  چيزي  هر  خوردن  از  قبل  كه  مي‌گويد  هميشه 
ميك‌نيم، بايد اطراف آن را خوب ببينيم و مواظب باشيم.«

سَمي جواب داد: »من فكر نميك‌نم چيز خطرناكي اين 
طرف‌ها باشد، من آن را مي‌خورم.« 

سَمي به سمت ساقه‌ی كلم رفت. او نمي‌دانست كه این 
براي شكار حيوان‌ها است که در  تله  از كي  کلم قسمتي 
آن‌جا کار گذاشته‌اند. به محض اين كه سَمي كلم را گاز زد، 
صداي ترسناکی شنيد و ناگهان درد شديدي در پاي چپ 

خود احساس كرد.
سَمي گريهك‌نان فرياد كشيد: »واي سوزي، چيزي پاي 
چپ من را مُحكم گرفته، هر چه سريع‌تر به لانه برو و به 

پدر خبر بده.«
سوزی خيلي ترسيده بود و شروع كرد به گريه كردن 
امّا چون او خرگوش كوچولوي شجاعی بود، سريع به طرف 
بلُند  با صداي  و  وارد شد  لانه  از در جلويي  و  دوید  لانه 
افُتاده. وقتي می‌خواست  تله  گُفت: »مادر، پدر، سَمي توی 

ساقه‌ی كلمی را بخورد، در تله‌ی وحشتناكی گير افُتاد.«
تله  توي  سَمي  افُتاده!  »گير  زد:  فرياد  عمو گوش‌دراز 

افُتاده.«
گُفت:  و  كرد  دُم‌کوچولو  پدر  به  رو  گوش‌دراز  عمو   

»عجله كُنيد بايد هر چه سريع‌تر سَمي را نجات دهيم.«
بيماري  خاطر  به  كه  اين  وجود  با  گوش‌دراز  عمو   
دُم‌کوچولو  پدر  به همراه  راه مي‌رفت  لنگ‌لنگان  رماتيسم، 
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رفت تا او را نجات دهد…
فردا شب براي شما تعريف ميك‌نم آن‌ها چگونه سَمي 

را نجات دادند.
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سمي دُمك‌وچولو آزاد شُد
خارج  لانه  از  دُمك‌وچولو  پدر  و  گوش‌دراز  عمو  وقتي 
مي‌شدند، مادر دُم‌کوچولو خيلي ناراحت بود و از حال رفت. 
جين ویزی‌پیزی براي او آب‌‌هويج آورد تا حالش جا بيايد. 

چه  »هر  گُفت:  گريهك‌نان  شد،  بهتر  مادر  حال  وقتي 
زودتر پسر كوچولوي مرا نجات دهيد.«

مادر رو به عمو گوش‌دراز كرد و پرسيد: »فكر ميك‌نيد 
سَمي خيلي صدمه ديده؟« 

نه. زماني كه جوان  داد: »زياد  عمو گوش‌دراز جواب 
بودم، كي بار در تله‌اي گير افُتادم، امّا نجات پيدا كردم و 
چون تمام شب را زير باران مانده بودم، فقط سرما خوردم.« 

و ادامه داد: »ما سَمي را سالم به لانه برمي‌گردانيم.«
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بودند،  راه  در  سَمي  پدر  و  گوش‌دراز  عمو  كه  زماني 
سَمي بيچاره، تنها در ميان درختان مانده بود و پاي چپ او 

در تله‌ی درد آوری گير كرده بود. 
سَمي با خودش گفت: »از اين به بعد هيچ ساقه‌ی كلمي 
را بدون ديدن اطراف آن نمي‌خورم.« و تكرار كرد: »البته 

كه نمي‌خورم.« 
سَمي تلاش كرد كه خودش را آزاد كند امّا نتوانست. 
كمي بعد، عمو گوش‌دراز و پدرش را ديد كه از بين برف‌ها 

به طرفش مي‌آيند، خوشحال شد.
خود  پاهاي  روي  دُم‌کوچولو  پدر  و  گوش‌دراز  عمو 
کردند،  بيني‌هايشان  دادن  تكان  به  شروع  و  ايستادند 
دُرست مثل چشمك زدن ستاره‌ها در كي شب خيلي سرد. 
آن‌ها خرگوش‌هاي دانايي بودند و مي‌توانستند بوي تله را 
از راه دور تشخيص دهند. بعد از آن كه بوي هيچ تله‌اي را 
احساس نكردند و با چشم‌هاي صورتي رنگشان هیچ خطری 

را نديدند، به طرف سَمي رفتند.
»خيلي  پرسيد:  و  كرد  بغل  را  سَمي  دُم‌کوچولو،  پدر 

آسيب ديده‌اي؟« 
سَمي جواب داد: »زياد نه، امّا كاش زودتر آزاد شوم.« 
عمو گوش‌دراز گفت: »خيلي زود تو را آزاد ميك‌نيم.« 
عمو گوش‌دراز با پاهاي خود برف و برگ‌هاي خيس را 
از اطراف تله كنار زد و سَمي ديد كه چه طور گرفتار شده. 
نبود كه  بود و عجيب  زير ساقه‌هاي كلم مخفی شده  تله 


